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جوک‌ها و لبنیات با هم رابطه عکس دارند. درباره تاریخ 
انقضا حرف می‌زنم؛ هرچقدر زمان جلوتر رفت، جوک‌ها 
تاریخ انقضایشـــان کوتاه و کوتاه‌تر شد اما لبنیات تاریخ 
انقضایشان بیشتر و بیشتر. از این حیث آدم‌ها به جوک‌ها 
 این جوک را که زمانی 

ً
غ. حتما شـــبیه‌ترند تا ماست و دو

بامزه بود شـــنیده‌اید؛ »یکی زمین خورد، واسه این که 
ضایع نشه، تا دم در خونه‌شون سینه‌خیز رفت« این جوک 
زمانی بامزه بود اما حالا دیگر یک جمله خنده‌دار نیست. 
در عوض، تغییر ماهیت داده. بدل به یک قاعده شده که 
خیلی‌ها بر اساس آن زندگی می‌کنند. همان‌هایی که بنا 
بر مصلحت روزگار، خودشـــان را زدند زمین و سینه‌خیز 
تا ونکوور، لنـــدن و لس‌آنجلس رفتند و هنوز هم برای 
نشـــان دادن علائم حیاتی گاهی فرایند سینه‌خیزشان 
را تا دورهمی‌های بازنشستگان برلین ادامه می‌دهند. 

خب مقدمه‌چینی به نظر کافی ا‌ســـت، برویم سر اصل 
مطلب؛ همه چیز از 23 شـــهریور 1401 آغاز شد. همین 

سه سال قبل. 
ســـال 1401 میزان علاقه به انجام کنش سیاسی در بین 
هنرمنـــدان بالا گرفت. هرکس بنـــا بر یک منطقی به 
ســـمت انجام کنش سیاسی رفت که بنا بر شرایط زمان 
منطقی هم به نظر می‌رسید. به ماه نکشید که بسیاری 
از سلبریتی‌ها با کنار هم گذاشـــتن اتفاقات رفتن را بر 
ماندن ترجیـــح دادند و برای این ترجیح توجیهاتی هم 
داشتند. گزاره ساده‌شان این بود که جمهوری اسلامی 
می‌رود و در جهان پس از این‌ها باید بچســـبیم به آن‌ها 
که آینده از آن ما باشد. فرخ‌نژاد، احسان کرمی، اشکان 
خطیبی، فرزین صابونی و برزو ارجمند آن‌هایی بودند 
که کنشگری سیاسی‌شان را لول‌آپ کردند و برای ادامه 
فعالیت‌های سیاسی‌شان رفتن را بر ماندن ترجیح دادند. 
حالا که از این کنش سیاسی سه سالی گذشته بد نیست، 

نتیجه این فعالیت‌ها را امروز بررسی کنیم. 

بازیگرانی که سال 1401 از کشور خارج شدند الان در چه وضعیتی هستند؟

سه سال تاریخ انقضا داشتید

کاغذ را برعکس گرفتی آقای فرخ‌نژاد

»وقتی کاغذ مونولوگ را برعکس گرفتی، دیالوگ‌ها را بلندتر بخوان که 

مخاطب کور شود.« این تک‌جمله شرح است. یک شرح مجمل بر 

وضعیت این روز‌های فرخ‌نژاد. شاید فراموش کرده باشیم اما فرخ‌نژاد 

روزگاری ستاره‌ای بود برای خودش و پای ثابت گزارش‌های مجله 

فیلم. هر چقدر که از دهه 80 عبور کردیم و فرخ‌نژاد ســـنش بالاتر 

رفت، مسیرش تغییر کرد. او که روزگاری با »عروس آتش«، »به رنگ 

ارغوان« و حتی »استرداد«، مخاطب کف زدن‌های اهالی سینما بود، 

در اواخر دهه 90 مسیر حرکتش رسید به کمدی‌های درجه‌چندم و 

تکه‌پرانی‌های جنسی. همه منتظر بودند فرخ‌نژاد مسیر حرکتش را احیا 

کند و به بازی برگردد، اما سقوط فرخ‌نژاد با یک تصمیم تکمیل شد. 

26 آذر روزنامه ایران نوشـــت: »حمید فرخ‌نژاد تا همین چند روز 

قبل سر صحنه سریال »سقوط« به کارگردانی سجاد پهلوان‌زاده بود 

و آن را تمام کرد و دســـتمزدش را که تمام و کمال گرفت بار سفرش 

را بست.« فرخ‌نژاد درست منتظر ماند تا پولش از سقوط در حساب 

بنشیند و بعد چمدان را ببندد که در دیار غربت دستش خالی نباشد. 

او در همان ماه‌های اول حضور در آن‌ور آب به همراه چند تن دیگر از 

بازیگران سعی کرد تئاتری روی صحنه ببرد که با عدم اقبال از سمت 

خارج‌نشین‌ها مواجه شد. وقتی تئاتر و هنر تاب این سطح از کنشگری 

 کارشناس سیاسی شد 
ً
را نیاورد، تاکتیک تغییر کرد و فرخ‌نژاد مستقیما

و از هنرمند معترض روی صندلی هنرمند سلطنت‌طلب نشست. 

هر قدر ماه‌ها بیشتر از شهریور 1401 فاصله گرفتند، فرخ‌نژاد بیشتر 

از فعالیت حرفه‌ای فاصله گرفت و مجبور شد برای گذران زندگی به 

منابع مالی پهلویستی متصل شود. البته این تغییر پارادایم نتیجه‌اش 

کمکی به فرخ‌نژاد نکرد و در نهایت مجبور شـــد همان تئاتر‌هایی 

که روز‌های آغاز حضورش در خارج از کشـــور بازی می‌کرد را در 

دورهمی‌های سیاسی برلین بازی کند و بشود پای ثابت گفت‌وگوی 

اینترنشنال. نتیجه فعالیت‌های سه‌ساله فرخ‌نژاد به عنوان کارشناس 

ثابت اینترنشنال و ســـلبریتی دورهمی‌های طرفداران پهلوی، شد 

منفوریت 67 درصد فرخ‌نژاد در ایکس، شـــد بازیگری که وقتی در 

ایران بود، حضورش در فیلم‌ها عامل اصلی فروش به حساب می‌آمد. 

صدای از موج خارج‌شده

احسان کرمی وقتی در ایران بود در کم‌فروغ‌ترین روز‌هایش به عنوان 

یکی از مجری‌های پرمخاطب رادیو شـــناخته می‌شد. کسی که در 

روز‌های اوجش اجرای خنداننده‌شو را بر عهده گرفت. مجری روز‌های 

دورِ رادیو هفت، شهریور 1401 تغییری جدی در مدل کاری خود داد و 

اول مو‌هایش را همراه با موج‌های مجازی از ته تراشید و بعد با پیشنهاد 

شبکه منوتو مواجه شد.  منوتو که منابع مالی‌اش محدود و سپس قطع 

شد، کرمی هم به دنبال‌روی از فرخ‌نژاد کارشناس فرهنگی اینترنشنال 

شد و البته با گذشت زمان، توانست خودش را به مهمانی‌های خاندان 

پهلوی نزدیک کند. او از مجری مراسم افتتاحیه جشنواره فجر و چند 

برنامه پرمخاطب تلویزیون به مجری دورهمی‌های شهبانو)! ( تبدیل 

شد. حالا کرمی با آنکه یک میلیون فالوور دارد، ویدئو‌هایش تنها 20 

و 30 هزار بازدید می‌گیرد و رفته‌رفته فراموش شده است. حالا کرمی 

شده است مجری ثابت ملکه و تنها پست پین‌شده‌اش در اینستاگرام، 

عکس با مادر شاهزاده‌ خودخوانده است.

مراقب باشید خاک صحنه خفه‌تان نکند! 

اشـــکان خطیبی روزگاری در کلیپ‌های تبلیغاتی تلویزیون، در 

جایگاه رزمنده عملیات استشـــهادی انجام می‌داد و در مســـتند 

دوربرگـــردون محمد طادی در اوایل دهـــه نود از معایب ماهواره 

ســـخن می‌گفت. خطیبی در طول مسیر هنری‌اش از خوانندگی تا 

بازیگری و اجرا را تجربه کرد و در پایان دهه نود، فعالیت کاری‌اش 

رفته‌رفته کم شـــد. خطیبی در اوایل دهه نود موفق عمل می‌کرد اما 

به جز داور خنداننده‌شـــو و چند تئاتر مطرح دیگر به عنوان یک نام 

مطرح بر سر زبان‌ها نماند. 

با این حال اتفاقات 1401 او را به این نتیجه رســـاند که از کشـــور 

بـــرود و کارنامه کاری خود را احیـــا کند اما خطیبی به جز اجرای 

چند تئاتر نتوانســـت کاری برای احیای دوران حرفه‌ای خود انجام 

بدهد و حالا به یک شـــخصیت توییتری بدل شده که در مهم‌ترین 

اقدامش با چند توییت درباره محســـن چاوشی تلاش می‌کند از 

فراموش شدن فرار کند. 

دژاووی تعبیر وارونه

فرزین صابونی خیلی دیر به تلویزیونی معرفی شـــد اما خیلی زود 

درخشان ظاهر شد. او با بازی در »تعبیر وارونه‌ یک رؤیا« ساخته 

فریدون جیرانی نقش ماندگاری از یک جوان ساده‌دل بازی کرد که 

در دام دسیسه‌های جاسوس‌ها و موساد می‌افتد و در نهایت به دست 

همان‌ها کشته می‌شود. صابونی در اتفاقات 1401 روی موجی که 

کرمی، فرخ‌نژاد و دیگران به راه انداختند سوار شد و چند سال اول به 

عنوان کارشناس اینترنشنال فعالیت کرد اما چون به اندازه فرخ‌نژاد، 

کرمی و خطیبی شهرت نداشت، از بازی کنار گذاشته شد و حالا 

هرچندوقت‌یک‌بار با رسانه‌های خارج‌نشین فعالیت مشترکی می‌کند 

تا زندگی‌اش بگذرد. حالا انگار ماجرای تعبیر وارونه برای صابونی 

تکرار می‌شود، کسی که گمان می‌کرد در خارج از کشور می‌تواند 

جهشـــی در کارنامه کاری خود ایجاد کند به فراموشی سپرده شد و 

حالا اگر شبکه آی‌فیلم در تکرار‌هایش تعبیر وارونه را پخش نکند، 

صابونی هم به فراموشی سپرده می‌شود. 

بازندۀ خانواده ارجمند

بـرزو ارجمنـد چند سـال قبل به برنامه مهـران مدیری آمد و مدیری 

از او پرسـید آیـا می‌خواهـی مهاجـرت کنـی؟ ارجمند شـروع کرد 

بـه گفتـن از آلودگـی تهـران تـا رانندگی نکـردن مردم بیـن خطوط. 

ارجمنـد هـم ماننـد فرخ‌نـژاد روز‌هـای آخـر حضـورش بـه عنوان 

بازیگـر در ایـران بـه افـول افتـاد. مهم‌تریـن آثاری که بـازی کرد به 

کارگردانـی مسـعود ده‌نمکی بود. 

ارجمنـد کـه روزگاری بـا کار‌هـای مهـران مدیـری تالش داشـت 

خـودش را بـه عنـوان یکـی از بازیگـران اثرگـذار خانـواده ارجمند 

جـا بینـدازد امـا افتادن در سـیر کار‌هـای ضعیف و تجـاری او را به 

بازیگـر درجـه دو و سـه در اواخـر دهه 90 تبدیل کـرد. ارجمند در 

مهم‌ترین فعالیت‌های هنری خود در چهارشـنبه 19 اردیبهشـت و 

قهـوه تلـخ بازی‌هـای خوبـی از خود به جا گذاشـت امـا در نهایت 

او هم وارد جریان کارشناسـان اینترنشـنال شـد و اتفاقات شـهریور 

1401، بالاخـره فرصتـی شـد تـا ارجمند مهاجرت کنـد. ارجمند 

هـم مسـیری کـه رفت درسـت با الگوبـرداری از کرمـی و فرخ‌نژاد 

بـود. ارجمنـد حالا در خارج از کشـور کلاس‌هـای بازیگری به راه 

انداختـه و تالش دارد سـرمایه‌های ازدسـت‌رفته را بـا راه انداختن 

کسـب‌وکاری تـازه در خـارج از ایـران جبران کند. 

جوک نیست، سبک زندگیمه! 

در میـان هنرمندانـی کـه در سـال 1401 خـروج از کشـور را بـر 

مانـدن ترجیـح دادنـد، فرخ‌نژاد بیشـترین فعالیت را داشـته و نتیجه 

آن حجـم از فعالیـت نفـرت 67 درصـدی از او در توییتـر شـده 

اسـت. بازیگرانـی کـه بـا یـک تحلیـل سیاسـی غلـط خودشـان را 

بـدل بـه کنشـگران سیاسـی کردنـد و خیلی زود از جریـان حرفه‌ای 

خـارج شـدند و حـالا دیگر کسـر شأنشـان می‌آید تعـداد مخاطبان 

تئاتر‌هایشـان را اعالم کننـد. 

گاهـی بعضـی از جوک‌هـا بـدل به سـبک زندگـی آدم‌ها می‌شـود. 

انـگار ماجـرای آن لطیفـه‌ای کـه فلانـی خـورد زمیـن و تـا خانـه 

سـینه‌خیز رفت برای بازیگران مهاجرت‌کرده در حال تکرار اسـت. 

بازیگرانـی کـه در ایـن سـه سـال یـا بـه منابـع مالی پهلـوی متصل 

شـدند و یـا کارنامـه کاری‌شـان را فرامـوش کردنـد و اجرا‌های کم و 

بی‌مخاطبـی را در اروپـای غربـی، مرکزی و آمریکای شـمالی روی 

صحنه بردند اما هیچ‌گاه نتوانسـتند از این زمین خوردن بلند شـوند. 

برخی‌هـا مثـل اشـکان خطیبی بـه خوردن دارو‌های ضد افسـردگی 

روی آوردنـد و یـک عـده هـم مثـل فرخ‌نـژاد بـه دنبـال واریـزی از 

عبری‌زبان‌هـا افتادنـد. بلـه... زندگـی بعضـی از آدم‌ها خیلی شـبیه 

 خنده‌دار نیسـتند. 
ً
بـه جـوک اسـت. جوک‌هایی کـه حالا واقعـا

مردم عادی، ستارۀ‌ کارناوال‌های رسانه‌ای 

دگرگونی در صحنۀ سرگرمی و برنامه‌سازی

چند ســـال اخیر فضای سرگرمی فارســـی‌زبان، چه در رسانه‌های 

ســـنتی و چه در پلتفرم‌های اینترنتی شـــاهد شکل‌گیری گونه‌ای تازه 

از برنامه‌ســـازی بوده اســـت. در این گونه جدید مردم عادی دیگر 

تماشـــاگران منفعل نیســـتند، بلکه به بازیگران اصلی بدل شده‌اند. 

برنامه‌هایـــی همچون »کارناوال« یا تولیدات مشـــابه با محوریت 

مشارکت مردمی، نشان داده‌اند که چگونه می‌توان مرز میان تولیدکننده 

و مخاطب را کمرنگ کرد و بســـتری فراهم آورد که تجربه‌های زیسته 

افـــراد عادی، روایت‌های روزمره و حتی لحظه‌های ســـاده زندگی 

به عنصر اصلی جذابیت تبدیل شـــود. این تغییر از یک‌ســـو باعث 

دگرگونی در فرم برنامه‌ها شـــده و از ســـوی دیگر پیوندی تازه میان 

رسانه و جامعه ایجاد کرده است. 

   ستاره‌سازی تازه از دل زندگی روزمره

تا چندی پیش چهره‌های مشـــهور سینما، موسیقی یا تلویزیون عامل 

 به بازتولید 
ً
اصلی جذب مخاطب بودند و ستاره‌سازی رسانه‌ای عمدتا

بیت آنان محدود می‌شـــد. اما امروز مســـیر دیگری پیش روی  محبو

رســـانه‌ها قرار گرفته است؛ ســـتاره‌هایی از دل جامعه، افرادی که نه 

به‌واسطه شهرت پیشین، بلکه به‌خاطر نزدیکی و شباهت به مخاطبان 

توانســـته‌اند توجه را به خود جلب کنند. این الگو به رسانه‌ها امکانی 

داده تا هم در هزینه‌های ستاره‌سازی سنتی صرفه‌جویی و هم پیوندی 

صمیمی‌تر با تماشـــاگر برقرار کنند. مخاطب وقتی کســـی شبیه خود 

را بر پرده می‌بیند احســـاس می‌کند رســـانه به او و تجربه زیسته‌اش 

اهمیت می‌دهد. همین حس تعلق به‌تدریج نوعی ســـرمایه اجتماعی 

برای رسانه می‌سازد. 

   فراتر از سرگرمی: پیامد‌های اجتماعی 

 یک نوآوری در فرم نیست، بلکه 
ً
این تغییر سبک در برنامه‌سازی صرفا

بازتابی از تحولات اجتماعی نیز محســـوب می‌شود. جامعه‌ای که در 

آن نسل جوان و اقشار متنوع بیش از گذشته خواستار دیده‌شدن و بیان 

فردی هســـتند زمینه‌ساز این دگرگونی شده است. میل به تنوع فرهنگی 

و آزادی بیان، حتی در قالب سرگرمی به مطالبه‌ای اجتماعی بدل شده 

است. رسانه در این شرایط گام‌هایی به سوی دموکراتیزه شدن برمی‌دارد؛ 

جایـــی که هر فرد عادی می‌تواند در بازه‌ای کوتاه به چهره‌ای عمومی و 

ستاره‌ای موقت بدل شود. چنین رویکردی نه‌تنها مرز‌های سنتی تولید 

و مصرف رسانه را جابه‌جا می‌کند بلکه به نوعی بازتعریف نقش رسانه 

در جامعه نیز منجر می‌شود. 

   واقعیت و نمایش، سبک تازه در برنامه‌سازی

آنچه در تولیدات اخیر برجسته اســـت شکل‌گیری سبکی تازه است 

که بر تلفیق واقعیت و نمایش اســـتوار اســـت. در این قالب زندگی و 

احساسات افراد عادی به متن برنامه راه می‌یابد، اما برای جذاب‌تر شدن 

در چهارچوب نمایشی مانند رقابت، چالش یا اجرا بازسازی می‌شود. 

این رویکرد چند دســـتاورد دارد؛ از یک‌ســـو جذابیت و باورپذیری 

بیشـــتری برای مخاطب ایجاد می‌کند زیرا شخصیت‌های واقعی در 

صحنه حاضرند. از سوی دیگر، هزینه‌های سنگین ستاره‌سازی سنتی 

را کاهش می‌دهد و دست رسانه را برای پرداختن به موضوعات متنوع 

بـــاز می‌گذارد. با این حال، همین نقطه قوت می‌تواند به چالش تبدیل 

شـــود. زیاده‌روی در هیجان‌سازی یا خلق روایت‌های ساختگی برای 

جلـــب توجه مرز میان واقعیت و نمایش را مخدوش می‌ســـازد و گاه 

مخاطب را نسبت به اصالت تجربه مردمی مردد می‌کند. 

   »کارناوال«؛ نمونه‌ای از واکنش‌های متنوع

در این میان، برنامه »کارناوال« را می‌توان به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین 

نمونه‌ها بررســـی کرد. این برنامه با طراحی ســـاده و مشارکت‌محور 

توانســـته بخشـــی از مخاطبان را جذب کند به نحوی که عده‌ای آن را 

تجربه‌ای تازه در ســـرگرمی بدانند که موفق شده صدای مردم عادی را 

در رسانه پررنگ‌تر کند. 

البته »کارناوال« تنها نمونه این جریان نیست. برنامه‌ای مانند »محفل« 

نیز در قالبی متفاوت با محوریت حضور افراد عادی شکل گرفت؛ جایی 

که افراد تجربه‌های زیسته و شخصی خود را بیان کردند و روایت‌هایشان 

به بخشـــی از محتوای رسانه بدل شـــد. همین نمونه‌ها نشان می‌دهد 

که حرکت به ســـمت استفاده از تجربه‌های مردمی یک روند کلی در 

برنامه‌ســـازی جدید است و محدود به یک عنوان خاص نمی‌شود. 

   آیندۀ رسانه در دست مردم
در مجموع می‌توان گفت رســـانه‌های فارسی در حال تجربه یک تغییر 

پارادایم هســـتند؛ تغییری که ستاره‌ســـازی از مردم عادی را به محور 

برنامه‌سازی بدل کرده است. این روند نه‌تنها سرگرمی را متحول کرده 

بلکه رابطه رســـانه و جامعه را نیز بازتعریف کرده است. مردم عادی 

 مخاطب نیســـتند، بلکه به بازیگران اصلی صحنه 
ً
امروز دیگر صرفا

تبدیل شـــده‌اند. تجربه »کارنـــاوال« و »محفل« با همه نقاط قوت و 

ضعفشـــان نشان می‌دهد این مسیر با استقبال بخشی از جامعه مواجه 

شـــده و همزمان نقد‌هایی را هم به دنبال داشته است. آینده‌ این جریان 

وابسته به آن است که رسانه‌ها تا چه اندازه بتوانند میان اصالت واقعیت 

و جذابیت نمایش تعادل برقرار کنند. 

محمدحسین سلطانی
خبرنگار گروه فرهنگ

راضیه حمید
خبرنگار


